
بــه  گزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
چند روز قبل تاجری میانســال با پلیس 
تمــاس گرفــت و از ســرقت ســه  ونیــم 
میلیارد تومانی از گاوصندوق خانه اش 
خبــر داد و گفــت: دیشــب جشــن تولد 
پســرم را در خانــه مادربزرگــش برگــزار 
کردیم. من آخر شب به خانه خودمان 
برگشــتم امــا همســر و پســرم در خانــه 
مادربزرگــش ماندنــد. صبــح روز بعــد 
مــن بــرای انجــام کاری از خانــه بیرون 
رفتــم و حــدود ظهــر وقتــی بــه خانه ام 
برگشتم متوجه باز بودن در گاوصندوق 
و ســرقت پــول و دلار و طلاهایمــان بــه 

ارزش سه  ونیم میلیارد تومان شدم.
تحقیقــات  مــرد،  ایــن  شــکایت  بــا 
پلیســی آغاز شــد و تیمــی از کارآگاهان 
بــرای  آگاهــی  پلیــس  هفدهــم  اداره 
بررســی محــل حادثــه به خانــه ویلایی 

نخســتین  رفتنــد.  پایتخــت  غــرب  در 
تحقیقات نشــان می داد ســارق با کلید 
وارد خانــه شــده بنابراین فرضیه آشــنا 
کارآگاهــان  و  گرفــت  قــوت  وی  بــودن 
روی اطرافیان و بستگان شاکی متمرکز 
شدند که این بار پسر خانواده ناخواسته 
سرنخ شناسایی سارق را به پلیس داد.

امیر حســین به مأمــوران گفت: من 
بــه تازگــی بــا دختــری 26 ســاله به نــام 
رکســانا نامزد کرده ام. او دختری آرام و 
مهربان اســت و خودش نیز از خانواده 
ثروتمندی اســت. او بــه همراه مادرش 
در یک برج معــروف در فرمانیه تهران 
زندگــی می کند. چند هفتــه قبل همراه 
پدر و مادرم به خواستگاری اش رفتیم. 
روز خواستگاری مادر، خاله و دایی اش 
میزبــان مــا بودنــد. بعد از اینکــه نامزد 
کردیــم او گاهــی بــه خانــه مــا می آمد. 

مــرد  گــروه حــوادث_ مرجــان همایونــی/ دو 
مســلح کــه بــا تهدید ســلاح در کمتــر از 2 ماه 
29 گوشــی تلفــن همــراه ســرقت کرده اند در 
حالی دســتگیر شــدند کــه از سردســته باند 4 
قبضــه کلت کمری و یک ســلاح دســت ســاز 

کشف شد.
به گزارش »ایران«، 22 مهر مرد جوانی در 
تماس با پلیس از ســرقت مســلحانه گوشــی 
تلفــن همراهــش خبــر داد و گفــت: ســاعت 
یــک بعــد ازظهر داخــل مغــازه ام در منطقه 
خلیج فارس نشســته بودم که موتورســیکلت 
آبــی رنگــی بــا دو سرنشــین مقابل مغــازه ام 
توقــف کــرد. دو مــرد جــوان از موتورســیکلت 
پیــاده شــده و بــا تهدیــد کلــت کمری گوشــی 
تلفــن همراهــم را ســرقت کــرده و از محــل 

متواری شدند.
بــا اعــلام ایــن گــزارش تحقیقات از ســوی 
کارآگاهــان اداره یکــم پلیس آگاهــی پایتخت 
ســرقت  تحقیقــات  ادامــه  در  و  شــد  آغــاز 
مســلحانه گوشــی تلفن همراه پســری ۸ ساله 
نیــز بــه پلیس اعلام شــد. ایــن پســربچه که از 
همراهــش  تلفــن  مســلحانه  ســرقت  شــوک 
بســیار ترســیده بود، گفت: حدود ساعت یک 
ظهــر مقابــل در خانه مان با دو تا از دوســتانم 
صحبــت می کردیــم و عکس هایــی را کــه در 
گوشــی ام بــود بــه آنهــا نشــان مــی دادم کــه 
موتورسواری دو ترک مقابل ما ایستاد. یکی از 
آنها که قد بلند و قوی هیکل بود به ســمت ما 
آمد می خواست گوشی ام را بگیرد که مقاومت 
کــردم اما مرا از زمین بلند و به گوشــه ای پرت 
کــرد. دوســتانم از ترس فــرار کردنــد یکدفعه 
اسلحه کلتی که همراهش بود را به سمت من 
گرفــت پــدرم و چند تا از همســایه ها رســیدند 
 اما او با تهدید اســلحه ســوار موتور شــد و فرار

 کردند.

یکــم  اداره  کارآگاهــان  بررســی های  در 
پلیــس آگاهــی پایتخــت مشــخص شــد کــه 
تعداد شــکایت های این دو موتورسوار مسلح 
بیــش از ایــن دو مــورد بــوده و شــماره پــلاک 

موتور سیکلت نیز مخدوش شده بود.
ë شناسایی سردسته

در ادامــه بررســی ها کارآگاهــان دریافتنــد 
در  شــاکی ها  از  یکــی  همــراه  تلفــن  گوشــی 
اختیــار مــرد مالخری به نام حجت اســت. در 
ادامه مشــخص شــد کــه حجت پســر جوانی 
به نــام کامــران دارد کــه چندین بــار به خاطر 
جرایــم مختلــف بازداشــت شــده اســت. بــا 
به دست آمدن تصویر کامران و تطبیق چهره 

ســارقان مسلح که توســط دوربین های 
مداربســته به دســت آمــده بود، 

ایــن اطمینــان حاصل شــد 
ایــن  اصلــی  عامــل  کــه 

سرقت ها کامران است.
هویت  شناســایی  با 
تیــم  بانــد  سردســته 
تحقیق برای دستگیری 
او وارد عمل شــدند اما 

کامــران  شــد  مشــخص 
بــا یکــی از همســایه هایش 

درگیــری پیــدا کــرده و از محــل 
متواری شده اســت. تحقیقات ادامه 

یافت تا اینکه مشــخص شــد کامران به اتهام 
شرکت در نزاعی دیگر در منطقه نعمت آباد 

دستگیر و به زندان منتقل شده است.
پلیــس  رئیــس  لطفــی،  علیرضــا  ســردار 
آگاهــی تهــران بزرگ با اعلام ایــن خبرگفت: 
بــا اعتــراف کامــران، همدســت او و دو مالخر 
در شــهرک خلیج فارس شناسایی و دستگیر 
شدند. در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعداد 
10 قبضــه انواع ســلاح ســاچمه زنی)کمری و 

لوله بلند(، چندین 
تیغه قمــه و قداره و 
اسپری اشک آور کشف 

شد.
ســایر  شناســایی  بــرای  تحقیقــات 
مالباختــگان اعضای این باند و ســایر جرایم 
احتمالی از سوی اعضای این باند ادامه دارد.

ë گفت و گو با سردسته باند
اســلحه ها را از کجــا خریــدی؟ من عاشــق 
و  ســاختم  خــودم  را  یکــی  هســتم.  اســلحه 
کلت ها را هم حدود ۳ یا ۴ سال قبل خریدم. 
دقیق یادم نمی آید قیمتش چند بود اما فکر 
کنم ۴ میلیون تومان برای خرید هرکدام پول 

دادم. می خواستم کلکسیون جمع کنم.
چند سرقت انجام دادی؟ بیشتر خودم به 
تنهایی می رفتم.از اواخر مهر تا اواخر آذر، 29 

سرقت مسلحانه مرتکب شدم.
چرا گوشی تلفن پسر بچه را سرقت کردی؟
 سرقت از بچه یک مورد آن هم ناخواسته 
بوده اســت. مواد کشــیده بودم و اصلًا متوجه 

نبودم.
اسلحه را چگونه ساختی؟علاقه داشتم، از 
دوســت و آشــنا تحقیق کــردم و در زندان هم 
آمــوزش دیــدم و درنهایــت خودم اســلحه را 

ساختم.
چطــور دســتگیر شــدی؟ از یــک نفــر پــول 
می خواستم، وقتی ســر قرار رفتم، کارآگاهان 
اداره یکــم مــرا بازداشــت کردنــد. البتــه یک 
هفتــه قبــل هم گــروه ضربــت در خلازیــر مرا 
شناســایی کــرده بودنــد که فــرار کــردم. حتی 
لاستیک های ماشــینم را هم با گلوله زدند که 
در نهایــت موفق شــدم پیــاده فرار کنــم. فوراً 
رفتم خانه و ۴ تا اســلحه ام را برداشتم و بعد 
رفتم کرج خانه دوستم و آنجا مخفی شدم تا 
اینکــه ۵ روز بعد آمدم طلب ۵ میلیونی ام را 

بگیرم که دستگیر شدم.
چرا با یکــی از همســایه هایت درگیر شــده 
بودی؟ در پارکینگ خانه نشســته بودم و مواد 
می کشیدم که همسایه مان و پسرش اعتراض 
کردند که چرا آنجا مواد می کشم. گفتم خانه 
خــودم اســت و اختیــارش را دارم و بی خواب 
هم بودم که به  ســمت آنها اســلحه کشیدم و 

بعد هم متواری شدم.
همیشــه اســلحه همراهــت بــود؟  بیشــتر 

اوقات برای امنیت خودم اسلحه داشتم.
ســابقه داری؟بله، به خاطر شــرارت و مواد 
مخــدر حــدود ۸ ســال از عمــرم را در زنــدان 

بودم.

گــروه حــوادث / زن کینه جــو برای انتقام از دوســتش نقشــه 
ســرقت خــودرو او را با همدســتی یک مرد معتــاد طراحی و 
اجــرا کرد. به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، پرونده ای با 
موضوع سرقت خودرو پژو 20۶ به شکایت یکی از شهروندان 
از ســوی کلانتری10۳گانــدی بــه پلیــس آگاهی ارجاع شــد و 
مأمــوران تیم مبارزه با ســرقت خودرو پایگاه ســوم اقدامات 
لازم را برای کشــف و شناســایی ســارق یا ســارقان در دســتور 
کار قرار دادند. با بررســی محل وقوع ســرقت و بازبینی فیلم 
دوربین مداربســته مشــخص شــد مردی ۴0ســاله با کلید در 

خودرو را باز و بلافاصله آن را سرقت کرده است.
ســرهنگ قاســم دســتخال  رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی 
تهــران بزرگ در این بــاره گفت: پس از جمع بندی اطلاعات 
فرضیه آشــنا بودن ســارق و داشــتن ســوئیچ قوت گرفت که 
با بررســی دوباره محل ســرقت و بازبینی فیلــم دوربین های 
مجاور مشــاهده شد سارق قبل از سرقت وارد یک ساختمان 
شده و پس از چند لحظه نیز خارج شده است که با تحقیقات 
میدانی از اهالی ساختمان یکی از ساکنان به هویت سمیرا در 
اظهاراتی ضد و نقیض عنوان کرد سارق فردی به  نام شهرام 

اســت که مشــخصات و آدرس دقیقــی از او ندارد. با بررســی 
وضعیــت زندگی ســمیرا و تحقیق از همســایگان در نهایت 
مشخص شد که وی با شــهرام ارتباط داشته است که سمیرا 
دوباره بازجویی شد و وقتی در برابر مستندات قرار گرفت لب 
به اعتراف گشــود و اظهار داشــت به خاطر یک سری مسائل 
تصمیم گرفتم از شــاکی انتقام بگیرم از این رو با شــهرام که 
فردی ســابقه دار بود و از قبل او را می شناختم قرار گذاشتم. 
روزی که شــاکی در خانه من میهمان بود وقتی به دستشویی 
رفت شهرام به خانه ام آمد و من سوئیچ خودرو را به او دادم 

و به جایش یک سوئیچ قلابی گذاشتم. او نیز خودرو را سرقت 
کرد. در ادامه مأموران با شناسایی هویت سارق و با هماهنگی 
قضایی در پی دستگیری وی برآمدند که در تحقیقات محلی 
مشــخص شــد وی به علت اعتیــاد و ارتکاب جرایــم و انجام 
ســرقت های فراوان تحــت تعقیب مراجع قضایی بــوده و از 

خانه و محل سکونتش متواری است.
با این حال چند روز بعد مأموران با همکاری عوامل کلانتری، 
خودرو ســرقتی را به صورت رها شده در خیابان کشف کردند 

اما اقدامات برای دستگیری متهم ادامه دارد.

مجــازی،  فضــای  در  کــه  فــردی  گــروه حــوادث / 
سایت های شرط  بندی را تبلیغ و معرفی می کرد از 
سوی پلیس فتای تهران بزرگ شناسایی و دستگیر 

شد.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، در پی رصد 
و پایش فضای ســایبری توســط کارشناسان پلیس 
فتا پایتخت، مشخص شــد که صفحه ای در شبکه 
اجتماعی اینســتاگرام به تبلیغ ســایت های قمار و 
شــرط بندی می پردازد که پس از بررسی های اولیه 
مشخص شد فرد یا افرادی با راه اندازی این صفحه 
و ارائه تبلیغاتی باعنوان »یک شــبه پولدار شوید«، 
کاربران را با ایجاد وسوســه های مالی، جذب و پس 

از جلب اعتماد از آنها کلاهبرداری می کردند.
ســرهنگ داوود معظمــی گــودرزی رئیــس پلیس 
فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت در این باره 
گفت: با انجام اقدامات تکمیلی توسط کارشناسان 
پلیــس فتــا پایتخــت ادمیــن اصلی صفحــه مورد 
نظــر با بیــش از ۴0 هــزار نفر عضو شناســایی شــد 
و پــس از تشــریفات قضایــی در یکــی از محله های 
حاشیه تهران بزرگ دستگیر و به همراه تجهیزات 

الکترونیکی به پلیس فتا منتقل شد.
مجرم پــس از انتقال به پلیس فتا اعتراف و عنوان 
کــرد: در ازای دریافــت مبلغــی به صــورت ماهیانه 
سایت های شرط  بندی را معرفی و تبلیغ می کردم.

رئیــس پلیــس فتــا تهــران بــزرگ در پایــان گفت: 
بــا  شــرط بندی  و  قمــار  ســایت های  گرداننــدگان 
ترفنــدی زیرکانه بــه کاربرانی که برای بــار اول وارد 
سایت شــده اند به صورت کاملًا حساب شده مبالغ 
جزئــی به عنوان برنده شــدن واریــز می کنند تا فرد 
بــرای ســرمایه گذاری های بیشــتر ترغیب شــود اما 
شــیرینی بردهــای انــدک اولیــه باعــث می شــود، 
شــخص همچنــان به دنبــال بازی باشــد تــا بتواند 
برنــده شــود در حالی کــه طعمه یــک کلاهبرداری 
بزرگ شــده اســت. از این رو به شــهروندان توصیه 
می کنــم فریب ســایت های شــرط بندی و قمار که 

کاملًا غیر قانونی فعالیت می کنند را نخورند.

editorial@irannewspaper.ir
تلفن گروه حوادث: 88761621 - 021

 پنجشنبه   23بهمن 1399 
 سال بیست و هفتم 

 شماره 7564

محمد بلوری- قسمت دوازدهم
آنچــه خوانده ایــد: مهتاب و مهرداد دو کودک ســرراهی در پرورشــگاه     
بچه های بی سرپرست با هم مأنوس شدند، مهرداد را زن و شوهری به 
فرزندی قبول کردند و با خود بردند و مهتاب تنها ماند تا اینکه با گذشت 
20 سال دوری از هم مهتاب تصمیم گرفت مهرداد را پیدا کند. و پس از 
دوندگی هایی مهندس مهرداد را که مدیر یک شرکت بزرگ بود یافت...

 ** *
خانم منشــی بــا تردیــد و دودلی نگاهی به مهتــاب کرد. لبخنــدی زد و 

پرسید:
-  مجبــورم بــرای اطمینان خاطــر، پیغامــی را که برای آقــای مهندس 
داریــد دوباره از شــما بپرســم، چون نشــانی شــما برای آقــای مهندس 
عجیب به نظر می رسد. می ترسم عصبانی شود و بگوید این چه نشانی 
کودکانه ای است؟ ببخشیدها شاید تصور کند دخترخانمی آمده با این 

نشانی دستش بیندازد.
ایــن بــار مهتاب با این احســاس کــه خانم منشــی او را تحقیــر می کند، 

عصبانی شد و با چهره ای برافروخته گفت:
این چه پرســش تحقیرآمیزی اســت که از من می کنید خانم! خواهش 
می کنم به آقای مهندس تان بفرمایید دختری آمده که شما را ملاقات 
کنــد و بپرســد او پروانــه رنگارنــگ را آیــا دوبــاره در شــهر پــرواز داده کــه 
گمشــده هایمان را پیدا کند؟ همین را بپرســید خانــم محترم خواهش 

می کنم.
خانم منشی با رفتاری تردید آمیز، سر به روی یک شانه اش خم کرد و به 

نشانه تسلیم پذیری جواب داد:
- چشــم خانم محترم. همین را خواهم گفت و ابروهایش را به نشــانه 

تسلیم و رضا بالا کشید. وارد اتاق شد و گفت:
-  آقای مهندس دو دختر خانم جوان آمده اند شما را ببینند.

مهندس مهرداد سر به زیر انداخته بود و روی میزش، پرونده ای را ورق 
می زد. گفت:

- چرا قبلاً وقت نگرفته اند. می بینید که من گرفتارم. نگفته اند چه کاری 
دارند؟ کاش می فرستادین شان به ملاقات آقای شادمانی. ببینید اگر کار 

فوری ندارند فردا بیایند البته با تلفن قبلی.
آنگاه از سرخســتگی دو بازویش را روی ســینه اش کش داد و خمیازه ای 

کشید.
خانم منشی با تردید و دودلی گفت:

-  آقای مهندس برای فوریت ملاقات شان نشانی و رمز عجیبی را عنوان 
می کنند که حتماً بین شما و یکی از دخترخانم هاست!

منشــی این را با لحن معنی داری به زبــان آورد و با لبخندی رمز آمیز به 
چهره حیرت زده مهندس نگاه شوخی انداخت.

مهندس مهرداد زل زد به منشی مخصوصش و پرسید:
-  چی خانم...؟ راز و رمزی بین من و یکی از دخترخانم ها؟ یعنی چی؟

خانم منشی با دستپاچگی جواب داد:
-  رمز و رازی در میان نیست. فقط یکی شان یک نشانی داد و گفت:

به آقای مهندس بگین، یعنی ســؤال کنین از ایشــان آیا برای پیدا کردن 
گمشده شان پروانه خوشگل شان را پردادند که تو شلوغی شهر پر بزند؟ 

همین را پرسیدند...
مهندس مهرداد از شــنیدن این پیغام بهت زده لحظه ای به او زل زد و 
رنگ از صورتش پرید. لب پایینش آشکارا به رعشه خفیفی افتاد. انگار 
در عمق نگاهش پرســش ابهام آمیزی پرپر می زد و عرق ســردی از زیر 
پوســت صورتش بیرون می تراوید. زیر لب های رعشــه وارش داشــت با 

خودش تکرار می کرد: پروانه خوشرنگ...؟ مهتاب به دیدنم آمده...؟
سعی کرد به خود بیاید. رو به منشی اش گفت:

-  بگین بیان تو... فقط همین دختر خانمی که چنین نشــانه ای را داده، 
زودتر...

خانم منشــی که نگران حالت آشفته و چهره رنگ پریده مدیرش شده 
بود، پرسید.

-  آقای مهندس حالتون خوبه؟ لازم هست برایتان آب خنک بیاورم؟
مهرداد گفت: نه... لازم نیست بگین بیان به دیدنم.

منشی بیرون رفت و مهرداد خودش را به پشتی صندلی چرمی اش تکیه 
داد. قلبش از شدت هیجان ضربان تندی داشت. با خودش فکر کرد:

- این دخترخانم باید مهتاب کوچولو، همون مونس تنهایی ام در میان 
کودکان سرراهی پرورشگاه باشد؟ وای خدای من پس از 20 سال جدایی 
و بی خبری از اون دختر گمشــده، حالا پشت همین در، توی اتاق انتظار 

ایستاده و منتظره که وارد اتاقم بشه؟
از پشــت میزش بلند شد و با پریشان حالی توی اتاق شروع به راه رفتن 
کرد. آه خدای مهربان... مهتاب حالا چه شکلی شده؟ برای پیدا کردنم 

چه کرده و به کجا ها رفته...
با قلبی پر تپش صدای تقه ای به در خورد و باز شد.

-  آه... خود اوســت، مهتاب گمشده ای که همیشــه در خواب و بیداری او 
را می دید....

مهتــاب را می دیــد کــه بــا لبخندی بــر لــب وارد اتــاق شــد. در برابر هم 
ایستادند. نگاه شان به هم گره خورد و اشک در چشم های شان حلقه زد.

مهرداد با بغضی گلوگیر پرسید:
- مهتاب کوچولو، این توهستی/ چطور پیدام کردی/ بیا بیا بنشین تعریف 

کن.
مهتاب روبه روی مهندس مهرداد نشست. دستمالی را که توی مشتش 

بود به چشم های اشک آلودش کشید. سر به زیر انداخت و گفت:
-   نشــانی خونه تــون را از پیرمرد بایگان پرورشــگاه قدیمی مون گرفتم. 
با دوســت هم دانشــگاهی ام که با هم زندگی می کنیم. با همین نشانی 
بــود که محل زندگی تــان را پیدا کردیم. دل نگران بودیم کــه مبادا از آن 
خانه کوچ کرده باشید. اما وقتی نامادری تان را دیدیم، نشانی ساختمان 

شرکت شما را داد.
مهندس مهرداد لبخند تلخی زد و گفت:

-  این خانمی که در را به روی شما باز کرد نامادری واقعی من نیست. اون 
زن مهربان که آیینه مهر و محبت بود چند سال پیش فوت کرد. خانمی 

که بیش از هر مادری به من عشق و محبت داشت.
مهتاب چهره درهم کشید و گفت:

- امــا ایــن زن کــه هــووی مادرخوانده خدا بیامرز شــما هســت نباید زن 
چندان مهربانی باشد.

مهرداد آهی کشید و گفت:
- بله خوب تشخیص دادی مهتاب. نامادری ام در حقیقت از نا مهری ها 
و دشــمنی های همین زن پرخاشــگر بود که دق کرد و مــرد. این زنی که 
شــما دیدید همســر اول پدرخوانده ام بود، چنــان عذابی به این پیرمرد 
می داد که مجبورش کرد خانه ای برایش بخرد و با پســری که از پیرمرد 
داشت، از هم جدا شدند و مادر و پسر زندگی جداگانه ای را تشکیل دادند 
و پیرمــرد هــم ناگزیر با خانمی مهربان بــه نام مهربانــو ازدواج کرد. اما 
مهربانو که صاحب فرزندی نمی شــد اصرار کرد که به پرورشــگاه بروند 
و فرزنــد خوانده ای انتخاب کنند. این زن و شــوهر مهربــان بودند که آن 
روز به پرورشــگاه آمدند و مــن را به فرزندخواندگی انتخاب کردند. حالا 
توانســتم ماجــرای زندگــی ام را پس از بیــرون آمدن از پرورشــگاه و آغاز 

فرزندخواندگی ام در کنار این زن و شوهر برایت تعریف کنم یا نه؟
ë ...ادامه دارد
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سرقت مسلحانه گوشی از پســـر 8 ساله

دختری که در زندان  زاده شد

 به خانه پدر شوهر 

شب جشــن تولدم نیز آمده بود و حتی 
شب هم در خانه مادربزرگم  که حوالی 
نواب اســت خوابیــد اما صبــح روز بعد 
گفــت کار مهمــی دارد و بایــد بــه خانه 
برود بعد از من خواســت او را برسانم و 
منتظرش بمانم تــا برگردد. من حدود 
منتظــر  خانه شــان  مقابــل  ســاعت   ۳
مانــدم تــا اینکه برگشــت و بعــد هم با 
هم بــرای گــردش رفتیم. امــا از آن روز 
به بعد رفتار رکســانا با مــن تغییر کرده 

و مدام از من دوری می کند.
رئیــس  لطفــی،  علیرضــا  ســردار 
پلیــس آگاهــی پایتخت در تشــریح این 

خبــر گفت: اظهارات پســر جوان و رفتار 
را  کارآگاهــان  مشــکوک رکســانا، شــک 
همیــن  بــه  برانگیخــت،  او  بــه  نســبت 
خاطــر مأمــوران بلافاصلــه راهــی برج 
محل ســکونت رکسانا شــدند اما خیلی 
زود مشــخص شــد چنیــن خانــواده ای 
آنجا زندگــی نمی کنند بلکــه این دختر 
فقط برای 4۸ ساعت یکی از واحدهای 

برج را کرایه کرده بود.
از ســوی دیگر مشــخص شــد رکسانا 
هویــت اصلــی خــود را مخفــی کــرده و 
در واقع او یک ســارق ســابقه دار اســت 
و افرادی کــه روز خواســتگاری به عنوان 

نیــز  بــود  کــرده  معرفــی  خانــواده اش 
همچنیــن  بوده انــد.  همدســتانش  از 
کارآگاهان دریافتند وی به اتهام سرقت 
از خانــه 15 زن در یکــی از دادســراهای 
پایتخــت پرونــده دارد. بــا برمــلا شــدن 
این موضوع رد دختر جوان شناســایی و 
متهم در عملیاتی غافلگیرانه دســتگیر 

شد.
متهــم دربازجویی ها ضمن اعتراف 
بــه ســرقت از خانــه مــرد تاجــر گفــت: 
مــن بــا امیرحســین در فضــای مجازی 
آشــنا شــدم و خیلــی زود او را به خودم 
علاقه مند کردم وقتی پیشــنهاد ازدواج 

داد قبــول کــردم و بــا ایــن ترفنــد بــه 
می دانســتم  یافتــم.  راه  خانه شــان 
پدرش تاجر ثروتمندی اســت، یک روز 
کــه خانــه شــان بــودم دســته کلید های 
خانــه و گاوصنــدوق را دزدیــدم و بعد 
هــم روز حادثــه وقتــی مطمئــن شــدم 
کســی در خانــه نیســت، امیرحســین را 
مقابل خانه مان بردم و گفتم منتظرم 
بمــان تــا برگــردم بعد بــا عجلــه از در 
دیگر ســاختمان خارج شدم و به خانه 
آنهــا رفتــم وقتی ســرقت تمام شــد به 
خانــه برگشــتم و دوباره با امیرحســین 
بیــرون رفتیم چون با ایــن کار او به من 

شک نمی کرد.
دربــاره  حرفــه ای  ســارق  ایــن 
ســرقت های دیگرش نیز گفــت: من با 
شرکت در مراسم خیریه و میهمانی ها 
با زنان پولدار و نیکوکار آشــنا شــده و با 
جلــب اعتمــاد آنهــا بــه خانه هایشــان 
فرصتــی  در  و  می کــردم  پیــدا  راه 
مناســب اموال با ارزش خانه را سرقت 

می کردم.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با 
اعلام ایــن خبر گفــت: تحقیقات برای 
مشــخص شــدن دیگر جرایم احتمالی 
دختر جوان و کشــف زوایای پنهان این 

پرونده ادامه دارد.

دستبرد سه و نیم میلیاردی عروس
گــروه حــوادث: پســر یک تاجــر ثروتمنــد وقتی 
همراه پدر و مادرش به خواستگاری دختر مورد 
علاقه اش می رفت تصور نمی کرد عروس یک 

سارق حرفه ای باشد.

 دستگیری تبلیغ کنندهسارق در 2 ماه 29 گوشی دزدید
سایت های شرط بندی

ربودن تانکر گازوئیل در مسیر نیروگاه

انتقام از میهمان با دزدیدن خودرو

۲ کشته در تصادف 
گــروه حــوادث: اعضای یک بانــد که تانکرهــای حامل کامیون با پژو 

گازوئیل را در مسیر انتقال به  نیروگاه ها سرقت کرده و 
به مراکز غیر قانونی تغلیظ می بردند دستگیر شدند.

ســرهنگ کارآگاه »علی اصغر محمودیان«، جانشــین 
پلیــس امنیت اقتصــادی تهران بزرگ در تشــریح این 
خبر گفت: در ادامه رســیدگی بــه پرونده عرضه خارج 
از شــبکه و قاچــاق فرآورده های نفتــی، کارآگاهان این 
پلیــس پــس از تحقیقــات فنــی و اطلاعاتــی در چهــار 
عملیات جداگانه تعداد چهار مرکز غیرقانونی تغلیظ 
و تبدیــل گازوئیل به روغن موتور را شناســایی و پلمب 

کرده و ۷ متهم  بازداشت شدند. 

جانشــین پلیــس امنیــت اقتصــادی عنــوان کــرد: در 
ایــن عملیــات  مقــدار 229 هــزار لیتــر گازوئیل کشــف 
و تعــداد ۳ دســتگاه خــودرو توقیــف شــد. متهمین در 
بازجویی هــای اولیــه  به جــرم ارتکابی معتــرف و بیان 
داشــتند عــده ای از راننــدگان نفتکــش بــا همدســتی 
خــروج  از  پــس  پیمانــکاری  شــرکت های  اعضــای 
از  گازوئیــل  تانکــردار  ســنگین  خودروهــای  قانونــی 
پالایشــگاه، بــه جــای انتقــال ســوخت بــه نیروگاه ها از 
مســیر منحــرف  و بــا هماهنگــی از پیش تعیین شــده، 
 گازوئیــل را در مراکز غیرقانونی تغلیظ شهرســتان ری 

تخلیه می کردند. 

گروه حوادث: برخورد کامیون بنز با پژو در جاده 
کرمان 2 کشته و۳ مجروح برجا گذاشت.

بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیمای کرمــان؛ 
ســرهنگ علی رضایی، رئیس پلیس راه شمال 
استان کرمان گفت: ســه شنبه شب در کیلومتر 
1۵ محور باغین – رفســنجان برخورد کامیون و 
یک دســتگاه پژو موجب کشته شدن دو نفرشد 

که علت این سانحه در دست بررسی است.


